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‌یمیهت ابن یدگاهو شرک از د یدتوح

‌*یزجسرخه د یرضا پورعل

 چکیده
شـرر، و  و تیمیه در مسهلۀ توحید با توجه به تأثیرپذیریی وهابیان و سلفیان از افکار ابن

تیمیـه  سـایر مسـلمانان، بررسـیی دیـدیاه ابنخوانـدنی  نتیجه، اقدام ایشان به مشرر در
تیمیـه دربـارۀ  رو بررسـی و نقـد دیـدیاه ابن رو، مقالۀ پـی ی  باره ضروری است. ازاین دراین
شرر را موضو ی خود ساخته و به بحث در این مسهله پرداختـه اسـت. در ایـن  و توحید

یردید که وی توحیـد را تیمیه بررسی شد و روشن  مقاله، ابتدا اقسام توحید از دیدیاه ابن
ســـمی دانســـته و تقســـیمی ارائه سه ـــا ســـه قی اســـتقرایی و »اشـــکالی  شـــده توســـط او ب

« فاقــد ثمــرۀ عملــی بــودن»و « داشــتن بــر اســتقرای نــاقص تکیه»، «بــودن اجتهــادی
بررسـی و نقـد  یانۀ توحید مورد یاه دیدیاه وی دربارۀ هریک از اقسام سه روست. آن به رو

« صـفات و توحیـد در اسـما»د کـه اولًا: لازمـۀ دیـدیاه وی در قرار یرفـت و روشـن شـ
ــد ــمانیتی خداون ــه جس ــاد ب ــیم و اعتق ــارۀ  تجس ــدیاه او درب ــاً: دی ــت. ثانی ــبحان اس س

ــد» ــت در توحی ــا دو« ربوبی ــز ب ــکالی  نی ــالق»اش ب و خ ــوم رد ــان مفه ــط می ــز « خل و نی
د صحت ادعای وی مبنی عدم» اجه اسـت. مو « بودنی مشرکان در حوزۀ ربوبیت بر موح 

د»با وجود « بودن در حوزۀ الوهیت مشرر»بر امکان  ثالثاً: ادعای او مبنی بودن  موح 
و « ربوبیــت در توحیــد»، بــرخلافی تبیــینی او از رابطــۀ حــاکم میــان «در حــوزۀ ربوبیــت

 است.« الوهیت در توحید»
ربوبیـت،  در صـفات، توحیـد  و تیمیـه، اقسـام توحیـد، توحیـد در اسـما ابن ها: واژه کلید

 الوهیت، شرر در ربوبیت، شرر در الوهیت. در توحید

                                                 
ارشـد رشـتۀ  و دانشجوی کارشناسـی البیت الإعلام لمدرسة أهل پژوه مؤسسۀ دار * کارشناسی ارشد کلام اسلامی، دان 
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 مقدمه
د»توحید و شرر و اینکه  له کسی است، از مباحثی مورداهتمامی « مشرر»کیست و « موح 

ای داشته و آیـات متعـدد قـرآن بـه  ادیان آسمانی است. اسلام نیز به این مسهله توجه ویژه
های متعدد  یابد که یروه زمانی اهمیتی بیشتری میاند. این مسهله  بحث دربارۀ آن پرداخته

ــۀ تقســیم ــا ارائ شــرر، دایــرۀ توحیــد را  و ها و معــانیی خــاص از توحیــد ســلفی و وهــابی ب
نتیجه، اکثـر  سازند؛ در تری مطر  می محدود کرده و شرر را در جغرافیای یسترده بسیار

دانْ  کـه تفاسـیر و  آنجـا د. ازیـرد شوند و قتال با آنـان مبـا  می معرفی می« مشرر»موح 
تیمیـه دارد،  شده از توحید توسـط سـلفیان، ریشـه در تقسـیم و تفسـیری ابن های ارائه تقسیم

باره بسیار ضروری اسـت. بایـد دیـد وی لـه تعریـف و تفسـیری از  بررسیی دیدیاه وی دراین
تـا شرر داشته و له اقسامی برای آن قائل است، و اینکه ایـن تعریـف و تقسـیم  و توحید

رو، در  های اسلام سازیاری دارد و له نقـدهایی بـر آن وارد اسـت. ازایـن اندازه با آموزه  له
سـم، از دیـدیاه ابن مقالۀ پی ی  تیمیـه مطـر  یردیـده و  رو اقسام توحید و نیـز تعریـف هـر قی

 ییرد. بررسی و نقد قرار می مورد
گران بوده و در آثار شرر موردتوجه پژوهش و اندیشۀ سلفیت و وهابیت در حوزۀ توحید

تیمیه نیز توجه شده است. امـا  های ابن بی  به اندیشه و دیدیاه و باره، کم این شده در نوشته
شرر اختصاص نیافته  و تیمیه در مسهلۀ توحید تاکنون هیچ پژوهشی به بررسیی عقاید ابن

ی مختلـف باره ارائه نشده است؛ پژوهشـی کـه در آن زوایـا این و پژوهشی جامع و کامل در
بررسـی قـرار یرفتـه و ضـمن تبیـینی دقیـقی اندیشـۀ وی، بـه  تیمیه مورد بحث از منظر ابن

رو اولـین اثـری اسـت کـه بـه ایـن  اشکالات موجود در کلامی او نیز اشاره شود. نوشتۀ پی ی 
توجه قرار  های قبلی مورد موضو  اختصاص یافته و مشتمل بر نکاتی است که در پژوه 

 نگرفته است.
ها، اشـیا  آنجا از که توحید و شرر ضد  همدیگرند و  بق قاعدۀ تُعرفُ الأشیاء بأضـدادی

، بررسی و نقد شرر «بررسی و نقدی توحید»واقع  شوند، در واسطۀ اضدادشان شناخته می به
نیز است؛ بنابراین در این مقاله، بحث مستقلی دربارۀ شرر مطر  نشده است و در ضمنی 
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 ربارۀ شرر نیز پرداخته خواهد شد.بحث از توحید، به بحث د

 اقسام توحید
سم عملی و علمی تقسیم کرده است. تیمیه توحید را به دو ابن سم 0قی اول را توحیـد در  او قی

سم عبادت دانسته که مبتنی دوم را مشتمل بر توحید در صفات  بر  لب و اراده است، و قی
تصدیق و  که هر خبری قابل آنجا ازاعتقادی او،  به 2معرفی کرده است که جنبۀ خبری دارد.

تکذیب است، مسهلۀ اصلی در توحید در صفات، اثبات و نفیی برخی اوصاف دربارۀ خداونـد 
که اراده و  لـب ریشـه در حـب و بغـض دارنـد، مسـهلۀ اصـلی در  آنجا سبحان است و از

عات نتیجه، مرا به ایشان، و در بغض نسبت توحید عبادی نیز حب  خداوند سبحان و عدم
ربوبیـت و  در وی در جایی دیگر، توحیـد را بـه توحیـد 9رضایتی او در اقوال و اعمال است.

ربوبیت را مترادف بـا توحیـد علمـی، و  در او توحید 4الوهیت تقسیم کرده است. در توحید
ــد ــت؛ در توحی ــته اس ــی دانس ــد عمل ــا توحی ــرادف ب ــت را مت ــر او  1الوهی ــابراین، از نظ بن
سم دیگری توحید علمی است، و توحیـد ربوبیت جنبۀ در توحید الوهیـت  در خبری دارد و قی

تیمیه توحیـد  نیز همان توحید عملی یا توحید در عبادت است. حاصلی سخن اینکه نزد ابن
ســـمی توحیـــد عملـــی و علمـــی تقســـیم می بـــه دو شـــود. توحیـــد عملـــی متـــرادف بـــا  قی
سمی توحید الوهیت یا عبادت است و توحید علمی نیز به دو در توحید ربوبیت و توحید  در قی

 شود. در صفات تقسیم می

 بررسی و نقد
نتیجـه،  را تشـبیهی مؤمنـان بـه مشـرکان و در 6یانۀ توحیـد حسن سقاف هدف از تقسیم سه

                                                 
 .5تا  7، ص التدمیریة، بن عبدالحلیم احمد‎تیمیه،  . ابن1
 . همان.2
 . برای مطالعۀ بیشتر، نک: همان.3
 .871، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 . همان.5
سمی  به سه. اعم از تقسیم مستقیمی توحید 6 سـمی  ، یا تقسیمی توحید به دو«الوهیت»و « ربوبیت»، «اسما و صفات»قی و « علمـی»قی
 «.ربوبیت در توحید»و « توحید در اسماء و صفات»به  «توحید علمی»یاه تقسیم  و آن« عملی»
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تـوان ادعـا کـرد کـه  بندی می بر این تقسـیم توسل دانسته است؛ لراکه با تکیه تکفیری اهل
د بودن الوهی بوده است. آنان  د و انحرافی آنان، در توحیدمشرکان نیز در حوزۀ ربوبیت موح 

دانسـتند؛ امـا در حـوزۀ عمـل  ها و زمین را خداونـد یکتـا می در نظر و عقیده، خالقی آسمان
قبـور  توسـل و زیـارت  پرداختند. بنابراین، اهـل ها می یرفتاری انحراف بودند و به عبادتی بت

د حـوزۀ عمـل یرفتـاری انحـراف هسـتند و ماننـد  ند، اما در و... هرلند در حوزۀ ربوبیت موح 
ها و توسل به آنان اشتغال داشـتند، بـه انبیـا و اولیـا و... توسـل  مشرکان که به عبادت بت

یانۀ توحیـد، اعـم از تقسـیم  حال تقسیم سـه  هر به 0اند. کنند و به عبادت آنان مشغول می
روسـت. برخـی از ایـن  هب قسـم، بـا اشـکالات جـدی رو مستقیم یا باواسطۀ توحیـد بـه سـه

 اند از: اشکالات عبارت

 الف. مخالفت با سلف در استقرا و اجتهاد
کریم آمده است و نه در روایت معتبـری  شکلی واض  و صری ، نه در قرآن تقسیم مذکور به

تقسیم اجتهادی و  نقل شده است. واقعیت این است که این تقسیم، یک اکرم از نبی
رف است و اد   کنند: لۀ مختلفی بر این مطلب دلالت میاستقراییی صی

 ها با یکدیگر . اختلاب تقسیم0

تیمیه توحید را به دو قسم علمی و عملی تقسـیم کـرده و توحیـد علمـی را مشـتمل بـر  ابن
قیم، شایرد  این در حالی است که ابن 2ربوبیت دانسته است. در توحید در صفات و توحید

ربوبیـت  در لمی و ارادی، برخلاف استادش توحیـدقسم ع وی، بعد از تقسیم توحید به دو
وهابیـانی معاصـر نیـز از تقسـیم  9ارادی دانسته است، نه توحیـد علمـی! را از اقسام توحید

قسـمی  یانه، توحید را از همان ابتـدا بـه سـه تقسیمی سهدویانۀ توحید عدول کرده و با ارائۀ 
 4انـد. تقسیم کرده« اسما و صفاتتوحید در »و « الوهیت در توحید»، «ربوبیت در توحید»

                                                 
 .2، صالتندید بمن عدّد التوحیدنک: سقاف، حسن بن علی،  ،. برای مطالعۀ بیشتر1
 .871، ص35، جالفتاوى مجموعبن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد ؛ ابن5تا  7، صالتدمیریة، بن عبدالحلیم احمد‎تیمیه،  . ابن2
 .12، ص3، جمدارج السالکینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن. 3
  العقیةدة شةر  عثیمین، محمد بن صـال ، ؛ ابن38، ص3، جالقول المفید علی کتاب التوحید‎صال ،  محمد بن ‎‎عثیمین، . ابن4

 .33، صالسفارینیة
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یانۀ  بـودنی تقسـیم سـه لنین اختلافاتی در تقسیم توحید، دلیل بر اجتهـادی و اسـتقرایی
 توحید است.

های  اند کـه تقسـیم برخی سلفیان درصدد توجیه این اختلافات برآمـده و مـدعی شـده
های مـذکور  یمتقسیم بیشتر نیسـت و تقسـ تیمیه و دیگر سلفیان، یک شده توسط ابن ارائه
سلمی بر این باور است که اخـتلاف  عبدالرحیم 0تقسیم هستند. های مختلفی از یک بیان

 عامل نشأت یرفته است: موجود در تقسیم توحید، از دو
اعتقادی او کسانی کـه توحیـد را بـه توحیـد علمـی و  اختلاف زاویه و جهت تقسیم: به .3

اند؛ اما کسـانی کـه آن را بـه توحیـد  ید نگریستهاند، از ناحیۀ عبد به توح عملی تقسیم کرده
ــما ــد اس ــوهی و توحی ــد ال ــوبی، توحی ــیم کرده و رب ــفات تقس ــۀ  ص ــد را از ناحی ــد، توحی ان

 اند. سبحان بررسی کرده خداوند
تواند از اخـتلاف در  . اختلاف در تعابیر: او بر این باور است که اختلاف در تقسیم می8

به توحید در علم و اعتقاد، توحید « علمی توحید»ان مثال، از عنو  تعابیر نیز نشأت بگیرد؛ به
بـه توحیـد قصـد و  لـب، توحیـد « عملـی توحیـد»قولی و توحید اعتقادی، و همهنین از 

 2 لبی، توحید در عمل و توحید فعلی تعبیر شده است.  قصدی
 در پاسخی سلمی باید یفت:

:
ً
و از اخـتلاف زاویـۀ تقسـیم یـا  اینکه اختلاف در تقسـیم، اخـتلاف حقیقـی نبـوده اولا

 دلیل است. اختلاف در تعبیر نشأت یرفته است، ادعایی بدون
:

ً
بر فرض که اختلاف فقط در حد اختلاف در جهـت تقسـیم یـا اخـتلاف در تعبیـر  ثانیا

باشد، بازهم لنین اختلافی کاشف از اجتهاد و استقرا اسـت؛ لراکـه ایـر قـرآن یـا سـنت 
یانۀ توحید کرده باشند، باید حتی در جهت و زاویۀ تقسیم و نیز  سه اقدام به تقسیم دویانه یا

 منبع تبعیت کرد. شده، از آن دو کاربرده تعابیری به

                                                 
 .22و  23، صحقیقة التوحید بین أهل السنة و المتکلمین. سلمی، عبدالرحیم بن صمایل، 1
 . همان.2
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 . تصریح بزرگانِ سلفیت بر استقرایی بودنِ تقسیم0

 0تقسـیم نظـری اسـت کـه بـر اسـتقرا تکیـه دارد. اعتقادی رشید رضا تقسیم توحیـد، یـک به
دانسـته  اکرم نشأی تقسیم مذکور را استقرای قرآن و سنتی نبیالبدر نیز م عبدالمحسن

یانۀ توحید بر استقرا تکیه دارد؛ لراکه علمـا بعـد  تقسیم سه»نویسد:  باز نیز می و بن 2است
 9«.از استقرای نصوصی کتاب و سنت، به این تقسیم دست یافتند

شد، بایـد دیـد کـه آیـا یانۀ توحید اثبات  حال که استقرایی و اجتهادی بودنی تقسیم سه
بـر اسـتقرا و  تیمیه در استقرا و اجتهادی خوی ، از سلف تبعیت کرده و سلف نیز با تکیه ابن

سمی دانسته اجتهاد، توحید را سه اند، یا اینکه ایشان لنین برداشتی از نصوص نداشته و  قی
این سؤال  سقاف در پاسخ به باره نداشته است؟ حسن تیمیه توجهی به فهم سلف دراین ابن
نزد سلف، خبری از این تقسیم نیست و این تقسیم، تقسیمی اختراعـی اسـت »نویسد:  می

بدر تلاش  عبدالرزاقالبته کسانی مانند  4«.هفتم هجری منتشر شده است که بعد از قرن
تیمیه را به استقرا و  تیمیه معرفی کنند و استقرا و اجتهادی ابن عقیده با ابن دارند، سلف را هم

بطـه  اما باید توجه داشت که وی یا به کلام کسـانی ماننـد ابن 1تهادی سلف مستند سازند.اج
کـه افـزون بـر اینکـه کلامشـان  6است  ق( و... استناد کرده395 منده )م ق(، ابن387 )م

ت ادعای او نیست، اساساً از سلف محسوب نمی شوند، یـا اینکـه کـلام کسـانی ماننـد  مُثبی
 7ق( و... را دلیلی مدعای خود دانسته است15١ ، ابوحنیفه )مق(182 قاضی ابویوسف )م

ـت ادعـای او  هیچ هستند، کلامشـان به  فرض اینکه بپذیریم اینها از سلف  که بر وجـه مُثبی
بنـابراین یانۀ توحیـد را اسـتخراج نمـود.  توان از کلامی آنان تقسـیم سـه نیست و اساساً نمی

یانۀ توحید، از مبنـای خـود یعنـی حجیـت فهـم  سه تیمیه با ارائۀ تقسیم توان یفت ابن می

                                                 
 .813، صمنهج الشیخ محمد رشید روا في العقیدة. محمود متولی، تامر محمد، 1
 .7، ص1، جشر  الأربعین النوویةالبدر، عبدالمحسن بن حمد،  . عباد2
 .835، ص7، جمجموع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن3
 .5، صالتندید بمن عدّد التوحید. سقاف، حسن بن علی، 4
 .73، صالقول السدید في الرد علی من أنکر تقسیم التوحید‎‎عبدالمحسن،  بن عبدالرزاق‎. بدر، 5
 .77و  78. همان، ص6
 .18تا  73. همان، ص7
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سـمی می عدول کرده است. او توحید را در حـالی سه 0سلف، دانـد کـه نـزد سـلف، یعنـی  قی
خبری از این  2اند از صحابه و تابعان و تابعانی تابعان، قرنی اول اسلام که عبارت مردمانی سه
 بندی نیست. این تقسیم

 ت. استناد به استقرای ناقص
سلفی با تقسیم استقرا به استقرای کامل و ناقص، تنهـا اسـتقرای کامـل را حجـت علمای 
منظــری ایشــان، اســتقرای کامــل قــرآن ایــن اســت کــه فــرد تمــام قــرآن را  از 9اند. دانســته

یـاه بـه  مطالعه و تدبر قرار دهد، بـدون اینکـه آیـاتی از آن را جـا انداختـه باشـد، و آن مورد
تیمیـه، اسـتقرا  بنابراین، حتی ایر برخلاف مبنـای ابن 4.دیاب حقیقتی واض  و روشن دست 

منظـری سـلفیه، تنهـا در صـورتی اسـتقرای  سـلف حجـت باشـد، از اسـتناد بـه فهـم بدون
یانۀ  تیمیه حجت است که استقرای کامل باشد و روشـن اسـت کـه وی در تقسـیم سـه ابن

اسـتقرای نـاقص  تقسـیم، یـککریم توجه ندارد و پشـتوانۀ ایـن  توحید به تمام آیات قرآن
تکیه  کند که برخی با تیمیه اعتراف کرده و بیان می ز خود به نقص استقرای ابنبا بناست. 

 1اند. بر استقرا، توحید در تبعیت را نیز به اقسام توحید اضافه کرده

 ترتب اثر و مایده ج. عدم
نی ربوبیـت، و ربوبیـت  ابن

نیـز مسـتلزم الوهیـت تیمیه بر این باور است که الوهیت متضـم 
ب»بدانیم، حتماً او را « اله»دیگر، وقتی کسی را  عبارت به 6است. دانیم و وقتـی  نیز می« رد

ب»کسی را  نیز بدانیم. البته امکان دارد کسـی بـه ایـن اسـتلزام « اله»بدانیم، باید او را « رد
از اللـه  یگری ییرربوبیت دارد، بخواهد الهی د در اینکه توحید عین توجه نداشته باشد و در

                                                 
الفتةةاوى الحمویةةة ‎‎بــن عبــدالحلیم، احمــد‎تیمیــه،  ؛ ابن352، ص1، جمجمةةوع الفتةةاوىبــدالحلیم، تیمیــه، احمــد بــن ع . ابن1

 .328، صالکبرى
فهةم السةل  الصةالح ؛ دمیجـی، عبداللـه بـن عمـر، 377، صمجمل اعتقةاد أئمةة السةل . ترکی، عبدالله بن عبدالمحسن، 2

 .33، صللنصوص الشرعیة
 .73، ص81، جواسطیةشر  العقیدة ال. حازمی، احمد بن عمر، 3
 همان. .4
 .835، ص7، جمجموع فتاوىباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن5
 .821، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6
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به اینکـه الـه  توجه تعالی را بریزیند. اما هریز به این کار موفق نخواهد شد؛ لون با و تبارر
ب است و وی الله تبارر ب می و متضمنی رد کس یـا  داند، دیگر با ایـن اعتقـاد هـیچ تعالی را رد

ب شود.« اله»تواند  از خداوند متعال نمی لیز دیگری ییر نی رد
بنابراین اعتقاد  شده و متضم 

متعال، اعتقاد به ربوبیتی او نیز است و همهنین بـا اعتقـاد بـه ربوبیـتی  به الوهیتی خداوند
دیگـر، بـا  عبارت توان به الوهیتی فرد یا لیز دیگری اعتقاد داشت. بـه متعال، نمی خداوند

شـرر ربوبیت،  در ربوبیت نیز هست و با وجود توحید در الوهیت، توحید در وجود توحید
بع  دیگر، الهی  عبارتی در الوهیت امکان ندارد و بازهم به بع  حق، رد حـق،  حق نیز است و با رد

یونه است، باید یفت که تقسیم توحیـد بـه  پذیر نیست. حال که این با ل امکان تحقق الهی 
سم توحید دو ربوبیت، تقسیمی است که فایده و اثری عملـی بـر  در الوهیت و توحید در قی

رف است. مترتب نیست و یکآن   بحث نظریی صی

 تیمیه گانی توحید و دیدگاه ابن اقسام سه
ای که وی برای توحید بیان کرده  یانه تیمیه دربارۀ هریک از اقسام سه در ادامه، دیدیاه ابن

 ییرد: بررسی و نقد قرار می است، مطر  شده و مورد

 قسم اول: توحید در اسما و صفات
یه، توحید در صفاتی خداوند سبحان زمانی محقق است که هر لیزی کـه تیم اعتقادی ابن به

خداوند به خود نسبت داده، به وی نسبت داده شود و هر آنهه ایشان از خود نفی کرده، از 
اعتقادی وی، صفاتی خداونـد سـبحان بایـد بـدون بیـانی کیفیـتی صـفات و  به 0او سلب یردد.

او بـر ایـن بـاور اسـت کـه لنـین  2ت داده شود.بدون تشبیه و تحریف و تعطیل به وی نسب
الهی حقیقتاً بـه وی نسـبت داده شـود، امـا کیفیـتی  لیزی زمانی محقق است که صفات

معنا بـرای  بیانی کیفیـتی صـفات، بـا عـدم تیمیه، عـدم نظر ابن البته از 9صفات بیان نگردد.
حقیقتـاً بـه  صفات مترادف نیست؛ بلکه وی صفات خبری را بـا همـان معنـای معروفشـان

                                                 
 .2تا  7، ص7. همان، ج1
 . همان.2
 .85. همان، ص3
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داند  می« خدا دست»را « الله ید»عنوان مثال، معنای  به 0دهد. سبحان نسبت می خداوند
معنای معروفی آن، لگونه بر خداونـد  با همان معنای معروفی دست؛ اما اینکه این دست به

انطباق است و شکل و حالت دستی خداوند لگونه است، این همان سؤال از کیفیـتی  قابل
یاهی نداریم»یوید:  تیمیه می ه ابندست است ک  2«.ما دربارۀ آن آ

بـودنی کیفیـتی  بودنی کیفیتی صفات الهـی را، مجهـول تیمیه دلیل خود بر مجهول ابن
الهی مجهول است و کسی از کیفیتی  یونه که ذات اعتقادی او، همان ذات دانسته است. به

یاه نیست، کیفیتی صفات نیز معلوم نیست و سؤال از آ ن بدعت است؛ لراکه سؤال از آن آ
او  9تواننـد بـه آن پاسـخ یوینـد. ها پاسـخی بـرای آن ندارنـد و نمی لیزی است کـه انسـان

 نویسد: می
به او یفته « شود؟ لگونه خداوند به آسمانی دنیا نازل می»ایر تمستشکلد بگوید: 

 ا لاعی از کیفیـتی »پس زمانی که بگوید: « او )خداوند( لگونه است؟»شود:  می
ما هم از کیفیـت نـزول خداونـد سـبحان »شود:  به او یفته می« ذاتی خداوند ندارم

ا لاعی نداریم؛ لراکه لازمۀ علم به کیفیتی صفت، علم به کیفیتی موصوف اسـت 
خواهی که برای تو کیفیتی  و این مسهله فر  و تابعی آن است. پس لگونه از من می

کـه از  حـالی داوند را بیان کـنم، درکردن، استوا و نزولی خ شنیدن، دیدن، صحبت
 4«.الهی ا لاعی نداری؟! کیفیتی ذات

هر لیزی را که خداوند به خود نسبت داده، بـه وی  .3تیمیه معتقد است:  بنابراین ابن
شـود.  شود و هر لیزی را که ایشـان از خـود سـلب کـرده، از وی سـلب می نسبت داده می

شــود؛  قیقتــاً بــه ایشــان نســبت داده میالهــی بــا همــان معنــای معروفشــان ح صــفات .8
تأویل، تحریف، تعطیل، تشبیه و بیان کیفیتی صفات، و در این مسهله میان صـفات  بدون

ــدارد.  ــود ن ــاوتی وج ــر صــفات تف ــری و دیگ ــارۀ صــفات  .7خب ــی درب ــی و دین ــدۀ عقل قاع
رود؛ یعنــی  ای اسـت کـه دربـارۀ ذات ایشـان بـه کـار مـی سـبحان، همـان قاعـده خداونـد

                                                 
 .123، ص8، جتیمیة لتفسیر ابن دقائق التفسیر الجامعتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ؛ ابن731، ص7. همان، ج1
 .85، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 . همان.3
 . همان.4
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کنیم اما از کیفیتی ذات ا لاعی نداریم، اصلی   ور که اصلی ذاتی ایشان را اثبات می همان
 کنیم اما از کیفیتی صفات ا لاعی نداریم. صفات او را نیز ثابت می

 بررسی و نقد
این سخن که معانیی صفات الهی همان معانیی معروفشان است، سـخن صـحیحی اسـت. 

رونـد،  کـار می صـفاتی خداونـد بـه و دربـارۀ اسـمادیگر، الفـاظ و مفـاهیمی کـه  عبارت به
عنوان مثـال، صـفت علـم بـا همـان معنـای معـروف  دربـارۀ  معنوی هستند. به مشترر

هـای اساسـی میـان  شود؛ البته در واقعیت و مصداق، تفاوت خداوند و انسان استعمال می
ه دیگـران حضـوری و بـ متعال وجود دارد. انسان بـه خـود علـم علم انسان و علم خداوند

حضـوری  سبحان هم به خود و هم بـه دیگـران، علـم حصولی دارد؛ اما علم خداوند علم
 است.

دلیل  الهــی بــه ا لا  از کیفیــتی صــفات تیمیــه مبنــی بــر عــدم همهنــین ادعــای ابن
متعـال صـحی  اسـت؛ لراکـه کنـهی  الهی، دربارۀ کنهی صـفاتی خداونـد ا لا  از ذات عدم

 ـور کـه کنـه ذات ایشـان نیـز بـرای احـدی  یست، همـانصفات ایشان بر کسی آشکار ن
سـبحان نامحـدود  آشکار نیست. این بدان دلیل است که هم صـفات و هـم ذات خداونـد

سـبحان کـه  توانـد بـر خداونـد است و هریز انسانی کـه دارای وجـود متنـاهی اسـت، نمی
 وجودی نامتناهی دارد، احا ه پیدا کند. اما باید توجه داشت:

 کاربردهای مختلفی دارد:« کیفیت»کلمۀ  الف.
ض و از اقسام ماهیت  . کیفیت در مقابل کمیت: کیفیت به این معنا از مقوله3 رد های عد

بالـذات از ماهیـت و  الوجود الوجود اسـت و واجـب است. ماهیت و عرض از صفات ممکن
تـوان دربـارۀ ذات و صـفات خداونـد سـبحان  پـس آن را نمی 0جوهر و عرض منـزه اسـت؛

 کار برد. به
کیفیت به این معنا نیز در خداونـد راه نـدارد؛  2معنای مشابهت و مماثلت: . کیفیت به8

                                                 
 .311، ص3، جنهایة الحکمة.  با بایی، سید محمدحسین، 1
 .711، صمفردات الراغب ‎بن محمد، حسین‎. رایب اصفهانی، 2
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 حکمی عقل و وحی، خداوند مثل و نظیر ندارد. لراکه به
بردنی کیفیت بـه ایـن معنـا  کار ها و خصوصیاتی یک لیز: به معنای ویژیی . کیفیت به7

اشـکال، و بلکـه لازم اسـت؛ لراکـه از  سبحان بدون هم در ذات و هم در صفاتی خداوند
یاهی پیدا کنیم. مثلًا دربـارۀ علـم  توانیم به ذات و صفاتی خداوند این  ریق می سبحان آ

دانیم که علم ایشـان قـدیم اسـت و حـادث نیسـت، حضـوری اسـت و  سبحان می  خداوند
یــاهی حصــولی نیســت، و... یـــافتن از کنــهی ذات و صـــفاتی  . البتـــه یفتــه شـــد کــه آ

تیمیـه از کیفیـت، کنـهی ذات و صـفات  سبحان برای ما امکان ندارد و ایر مرادی ابن وندخدا
هایی از ذات  توان به ویژیی خداوند باشد، در این صورت کیفیت مجهول خواهد بود؛ اما می

 الهی دست یافت. و صفات
دادنی صفات خبـری بـه  الهی است؛ اما نسبت آنهه یفته شد، دربارۀ عموم صفات ت.

ــد ــای معروفشــان، آن خداون ــا معن صــورتی حقیقــی، مســتلزم جســمانیتی  هــم به متعــال ب
ــد ــه ابن خداون ــت. البت ــبحان اس ــون  س ــودی همه ــکال قی ــن اش ــرار از ای ــرای ف ــه ب تیمی

کـردنی  فهم را آورده است، که آن نیـز جـز ییرقابـل« بدون بیان کیفیت»و « تشبیه بدون»
ثلًا معنای معروفی وجه و ید، لیزی جز عضـو دنبال ندارد؛ لراکه م الهی، لیزی به کلام

مخصوص، که جسمانی و مادی است، نیست. حال ایر بگوید معنـای معـروفی وجـه و یـد 
یویی شده و مثل ایـن اسـت کـه  مقصود است، اما جسمانی و مادی نیست، یرفتاری تناقض

 کسی بگوید: فلان شکل، مثلث است و مقصودش معنای معروفی مثلث باشد، ولـی ضـلع
یا زاویه ندارد. یا مثلًا بگوید فلان شیء آب اسـت و مقصـودش معنـای معـروفی آب باشـد، 
ولی مایع و روان نیست. یا اینکه آن شیء، شیری حیوان است و مقصـودش معنـای معـروفی 
شیر باشد، اما یال، شکم، دم، لنگال و دیگر اعضای شیر را نـدارد یـا داشـتنی ایـن اعضـا 

 0برای ما مجهول است.

                                                 
پژوهی و  ، پایگاه تخصصـی وهابیـت«وهابیان و توحید در اسماء و صفات»نک: ربانی یلپایگانی، علی،  ،رت. برای مطالعۀ بیش1

 آدرس: ش،3737 اسفند 83های سلفی،  جریان
http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/86690 
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 توحید در ربوبیت  م دوم:قس
تیمیـه  منظـر ابن از« ربوبیـت در توحیـد»شناسـیی  در این قسمت از مقاله، ابتدا بـه مفهوم

پـذیرش  ربوبیـت قابل در پرداخته خواهد شد. بررسی خواهد شد کـه تعریـف وی از توحیـد
ربـوبیی  روسـت؟ سـپس دیـدیاه وی دربـارۀ توحیـد به است یا اینکـه بـا اشـکالات جـدی رو

 کان مطر  شده و بررسی و نقد خواهد شد.مشر 

 . مفهوم توحید در ربوبیت0

معنای اختصـاصی خالقیـت بـه خداونـد سـبحان  ربوبیـت بـه در تیمیه، توحیـد از منظر ابن
 2سبحان معنا کـرده اسـت. او در جایی دیگر نیز آن را اختصاصی ربوبیت به خداوند 0است.

 نویسد: وی در توضی  شرر در ربوبیت نیز می
ر، اعطاکننده، مانع« رب» دهنده،  شونده، ضرررساننده، منفعت سبحان، مالک، مدب 

کننــده اســت؛ بنــابراین ایــر کســی  هیبت، بلندمرتبــه، عزیزیردانــده و ذلیل صــاحب
ـــده، مانع ـــه اعطاکنن ـــد ک ـــهادت ده ـــاننده، منفعت ش ـــونده، ضرررس ـــده،  ش دهن

 9یت شده است.کننده ییری اوست، دلار شرر در ربوب عزیزیرداننده و ذلیل

ب»تیمیه،  روشن است که نزد ابن ای دارد و تمـام شـهون مـذکور را  مفهوم یسـترده« رد
ــامل می ــد ش ــابراین توحی ــود؛ بن ــان  در ش ــت از: اولًا: انس ــارت اس ــزد وی عب ــت ن ربوبی

م بداند. ثانیاً: ربوبیت را بـه ایشـان اختصـاص داده و او را  خداوند متعال را یگانه خالقی عالد
ر، اعطاکننده و... بداند.مالک،   مدب 

 بررسی و نقد

ب» لیـز تـا  لحظـۀ یـک به تربیـت یعنـی ایجـاد لحظه 4معنای تربیـت اسـت. در لغت به« رد
ب یفتـه می بـه خداونـد 1هنگامی که آن شـیء کامـل شـود. شـود؛ لراکـه  سـبحان نیـز رد

                                                 
 .885، ص3، جدرء التعارض العقل و النقلتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .353، ص7، جمجموع الفتاوىاحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه، . ابن2
 .38و  33، ص3. همان، ج3
 .852، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن ‎بن محمد، حسین‎رایب اصفهانی، . 4
 . همان.5
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معنای  هنیـز بـ« خلق» 2کنندۀ احوال ایشان است. و اصلا  0داری مصلحتی موجودات، عهده
رکردن است لیـز از   و در ابدا ی لیزی بدون اینکه اصلی داشته باشد و نیز ایجاد یک 9مقد 

کـار  متعـال بـه معنای ابدا ، تنها دربارۀ خداونـد خلق به 4شود. لیزی دیگر، استعمال می
 1رود. می

ب»لیز است؛ برخلاف مفهوم   ناظر به اصل ایجادی یک« خلق»بنابراین مفهوم  کـه « رد
متعـال  کمال رسـیدنی وجـود دلالـت دارد. پـس خالقیـتی خداونـد تداومی آن ایجاد، و به به
معنای تـداومی وجـود  معنای ایجاد و ابدا  مخلوقـات توسـط اوسـت و ربوبیـتی ایشـان بـه به

از  ربوبیــت، لیــزی ییــر در نتیجــه توحیــد کمــال رســاندنی آنهاســت. در مخلوقــات و بــه
سـبحان، تنهـا   خالقیت بـه ایـن معناسـت کـه خداونـد در خالقیت است. توحید در توحید

م است. توحید سـبحان،  ربوبیت نیز به این معناسـت کـه خداونـد در خالقی مستقل در عالد
تـوان خالقیـت را  رسانندۀ آنهاسـت. پـس نمی  کمال  دهندۀ وجود مخلوقات و به تنها تداوم

خالقیـت، اشـتباهی  در ربوبیـت بـه توحیـد در مصداقی از ربوبیت دانست و تفسیر توحید
 تیمیه دلار آن شده است. لغوی و تفسیری است که ابن

 . توحید ربوبیِ مشرکان0

د بودنـد.« مشرکان»تیمیه،  اعتقادی ابن به بـاره بـه آیـاتی  این او در 6در حوزۀ توحید ربوبی موح 
َِ همهون  َرق اوَ تِ وَ أق َْ قَ  ْسَّ َِ قُ خَ م مَّ َ در قْ ُ سَأَ ِْ

َْ هر وَ َِّ ْ  َُّ َرْ رُ يَ َْ
،7  ِاوَ ت َْ ذ بُّ  ْسَّ اق مَذُ رَّ قر

يمِ  ِِ يَ
قْ شِ   يَآق قْ ِ  وَرَبُّ   بق هِ    ْسَّ َِّ

ِْ َنَ  َرْ رُ سَيَ
 نویسد: وی می 3استدلال کرده است. 8

لـه »یویـد:  اند: تخداونـد سـبحاند بـه آنهـا )مشـرکان( می یروهی از سلف یفته
                                                 

 . همان.1
 .728، ص8، جمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  . ابن2
 .337، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن ‎بن محمد، حسین‎؛ رایب اصفهانی، 837. همان، ص3
 .337، صمعجم مفردات ألفاظ القرآن ‎بن محمد، حسین‎. رایب اصفهانی، 4
 . همان.5
 .31، ص2، جالإستقامة‎بن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  ؛ ابن353، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6
 .72. سورۀ زمر، آیۀ 7
 .23و  27ات . سورۀ مؤمنون، آی8
 .823، ص7، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن9
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اللـــه »دهنـــد:  نهـــا جـــواب میآ« ها و زمـــین را آفریـــده اســـت؟ کســـی آســـمان
 0کنند. اما با این حال، ییری از خداوندی تسبحاند را عبادت می«. تعالید و تتبارر

 2نگارد: او همهنین می
داشـتند کـه خداونـدی تسـبحاند، تنهـا  مشرکانی قری  و دیگر مشـرکان اذعـان می

ُ فرماید:  کریمد نیز می  ور که تقرآن ها و زمین است. همان خالقی آسمان ِْ ذ
َْ وَ

نَّ  
َ
ذذهر فَذذأ َِّ ْ  َُّ رْ ذذَ رُ يَ َْ ذذآَ  َْ َُ قْ ََ وَ  قْ ذذ آَ  ْشَّ َِ وَسَذذخَّ َرق اوَ تِ وَ أق َْ ذذ ذذقَ  ْسَّ َِ قُ خَ ذذ م مَّ َ در قْ سَذذأَ

َنَ  فَكر ؤق َنَ ،9 هر رْ َِ مق تَيق ن ر رَ رِ وَمَُ فِيدَا إِن  َرق ُِ  أق َْ وْ ا  فَلَا ،4 قر
َ
اق أ هِ قر َِّ

ِْ َنَ  َرْ رُ سَيَ
ونَ  آر ََّ ََ اق ،1 تَ ذهِ إِن  قر يق َِ جَذارر عَ جِيذآر وَتَ هر ََ هر او شَ قءٍ وَهر رَ َتر  كر َِ مَُ بِيَِ هِ مَ

َنَ  رْ َِ مق تَيق ن ر رَ

ونَ و  6 حَآر سق نَّ  تر

َ
اق فَأ هِ قر َِّ

ِْ َنَ  َرْ رُ  .7سَيَ

د تیمیـه اختصـاص نـدارد و  بودنی مشرکان در حوزۀ ربوبیت، به ابن البته اعتقاد به موح 
نیز متأثر از او بـوده  01بن فوزان و صال  3بن عبدالوهاب محمد 8کثیر، کسانی همهون ابن

د  بودنی مشرکان در حوزۀ ربوبیت اعتقاد دارند. و به موح 

 بررسی و نقد

 :
ً
ب»دلیل خلط میان مفهـوم  تیمیه به ابناولا ، در برخـی مـوارد بـه آیـاتی «خلـق»و « رد

خالقیـتی  در نمـود، توحیـد توان از آن آیـات اسـتفاده لیزی که می استناد کرده که نهایت
 مشرکان است، نه توحید ربوبیی آنان!

 
ً
تیمیه نیز بر اذعـانی مشـرکان بـه بخشـی از  دستۀ دیگری از آیاتی مورداستنادی ابن: ثانیا

                                                 
 .823. همان، ص1
 .355، ص3، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
ه را رام ها و زمین را آفریده و خورشید و مـا ورزندد بپرسی: له کسی آسمان : ایر از آنان تکه شرر می73. سورۀ عنکبوت، آیۀ 3

 شوند! تردید خواهند یفت: خدا. پس لگونه تاز حق به با لد منحرف می و مسخر کرده، بی
 فریده است؟د.آ: ای پیامبری ما، تو بگو که زمین و هرکسی که در آن موجود است، از کیست تو که 21. سورۀ مؤمنون، آیۀ 4
شـوید تـا بـه عـالم آخـرت  س بگو لرا متـذکری قـدرت خـدا نمی: البته جواب خواهند داد: از خداست. پ25. سورۀ مؤمنون، آیۀ 5

 ایمان آورید؟
لیز  : بگو: ایر معرفت و شناخت دارید تبگوییدد: کیسـت کـه تحاکمیـت مطلـق ود فرمـانرواییی همـه22. سورۀ مؤمنون، آیۀ 6
 شود؟ اش به کسی تاز عذابد پناه داده نمی دست اوست و او پناه دهد و برخلاف خواسته  به
 اید؟ : محققاً آنها خواهند یفت: آن خداست. پس بگو که لرا به فریب و فسون مفتون شده23سورۀ مؤمنون، آیۀ . 7
 .15، ص5، جکثیر تفسیر ابنکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن8
 .5، ص3، جکش  الشبهات. ابن عبدالوهاب، محمد، 9

 .83ا ت 83ص، الإرشاد إلی صحیح الإعتقادفوزان، صال  بن فوزان،  . 1١



 

 

 یدتوح
ز د

ک ا
شر

و 
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

111 

م آفرین  دلالت دارند، نه در تمام شهون و ابعاد هستی!  ربوبیتی خداوند در عالد
:

ً
کـریم اسـت.  ی ی برخـی از آیـات قـرآناساساً شرر ربـوبیی مشـرکان مـدلولی صـر  ثالثا

فرماید که به مشرکان بگـو:  می اکرم سبحان خطاب به پیامبر عنوان مثال، خداوند به
 ٍاو شَ قء رَ ََ رَبُّ  ا وَهر غِ  رَبًّ بق

َ
هِ أ ِْ آَ  ْ غَيق

َ
ای دیگر نیز، اصراری مسـلمانان بـر ربوبیـتی  در آیه .0أ
آِ حَقٍّ ان شده اسـت: علتی اخراجی آنان از سرزمینشان بی« الله» َ  مُِ ةِهَارِهِمق بِغَيق آِجر خق

ر
َُ أ ه َِ

َّْ  
هر  َِّ نَا  ْ َ  رَبُّ َرْ رُ ن هَ

َ
 .2إِتَّ أ

صـراحت از شـرر ربـوبیی مشـرکان سـخن یفتـه و آنـان را مشـرر در  حال که قرآن به
له ای جز این نیست که اعترافی آنان به خالقیت و ربوبیتی ال ربوبیت معرفی کرده است، لاره

را ندای فطرتی ایشان بدانیم؛ یعنی ایر از فطـرت آنـان سـؤال شـود کـه لـه کسـی خـالق 
دیـدیاه در  دو»یویـد:  قر بـی می«. خداونـد»ها و زمین است، پاسخ خواهند داد:  آسمان
هر تفسیر  ِْ َنَ  ْ َرْ رُ وجود دارد: یروهی معتقدند مشـرکان بـه خالقیـتی خـدا اعتقـاد  ...سَيَ

ثعـالبی  9«.یفتند: خدا ورزیدند، می کردند و انصاف می داشتند، و یروه دوم نیز ایر فکر می
توانسـتند سـخن دیگـری  ای جز اعتراف بـه ایـن امـر نداشـتند و نمی آنان لاره»یوید:  می

؛ “از آنی خداسـت”ندارنـد جـز اینکـه بگوینـد: ای  لـاره»نگـارد:  شوکانی نیز می 4«.بگویند
 1«.نظر عقلی، لنین امری بدیهی است لراکه از

 قسم سوم: توحید در الوهیت
وی  6الوهیــت دانســته اســت. در تیمیــه هــدف از بعثــتی انبیــا و انــزال کتــب را توحیــد ابن

نـد هرل 7معنا کرده اسـت.« سبحان اختصاصی عبادت به خداوند»الوهیت را به  در توحید

                                                 
 لیز است! : آیا جز خدا پروردیاری بجویم با اینکه او پروردیاری همه371. سورۀ انعام، آیۀ 1
یفتنـد: پروردیـاری  ناحق از دیارشان بیرون رانده شدند، اخراجشان سببی جز این نداشت کـه می : آنان که به15. سورۀ حی، آیۀ 2

 ما خداست.
 .135، ص35، جلقرآنالجامع لأحکام ا. قر بی، محمد بن احمد، 3
 .815، ص7، جالجواهر الحسان في تفسیر القرآن. ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، 4
 .333، صفتح القدیر. شوکانی، محمد بن علی، 5
 .73، ص8، جالإستقامة‎بن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  . ابن6
 . همان.7
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ــت، ــته اس ــت دانس ــتلزم الوهی ــت را مس ــت، و ربوبی ــمنی ربوبی ــت را متض ــا  0وی الوهی ام
یونـه نیسـت  دیگر، این عبارت داند. به الوهیت نمی در ربوبیت را مستلزم توحید در توحید

ـد باشـد. د است، در حـوزۀ الوهیـت نیـز موح  واقـع،  در 2که کسی که در حوزۀ ربوبیت موح 
م  ابن « الـه»معانی و مفـاهیم، و عـالم خـارج فـرق یذاشـته اسـت. مفهـوم تیمیه میان عالد

ب»متضمنی معنای  ب»، و مفهوم «رد « الـه»است. کسی را کـه « اله»نیز مستلزم معنای « رد
ب»واقع، او را  دانیم، در می ب»ایم و کسی را که  نیز دانسته« رد « اله»دانیم، باید او را  می« رد

ای بـه  تیمیه، آنهه در خارج اتفـاق افتـاده ایـن اسـت کـه عـده اعتقادی ابن نیز بدانیم. اما به
بع خـود می دانسـتند، الـهی دیگـری  استلزام موجود توجه نداشـته و در عـین اینکـه اللـه را رد

 9اند. انتخاب کرده
رف نظیر قراردادن برای خداونددر همین راستا،  سـبحان در عبـادت، محبـت،  وی صی

ر در الوهیت دانسته است؛ حتی ایر اعتقاد بـه ربوبیـتی خوف، رجا، توبه یا پشیمانی را شر 
ـرف درخواسـتی لیـزی از دیگـران کـه  رو، بـه این از 4الله نیز وجود داشته باشد. اعتقادی او صی

اختصاصی عبادت بـه  سبحان قادر به انجامی آن نیست، شرر در الوهیت و عدم ییرخداوند
کننده به  از این دارد که درخواستلراکه لنین درخواستی حکایت  1سبحان است. خداوند

همهنـین مسـ  قبـور و  یونه کـه بـه او امیـدوار اسـت. سبحان امید دارد، آن ییری خداوند
اختصـاصی عبـادت بـه  بوسیدن و یذاشتن سر بـر روی آنهـا نیـز شـرر در الوهیـت و عدم

سـبحان هماننـد او  داشـتنی ییـری خداونـد لراکـه حکایـت از دوست 6متعال است؛ خداوند
تیمیـه ایـن اسـت کـه انسـان در عمـل )عمـل  نـزد ابن« عبـادت»ارند. بنـابراین، مفهـوم د

مقابلی یفتار( کاری انجام دهد که حکایت از این داشته باشد  مقابلی نظر و عقیده، نه در در
که وی کسی یا لیزی را در شأنی از شهون، همتـای خداونـد قـرار داده اسـت. آن نیـز بـه 

                                                 
 .833، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .73، ص8، جالإستقامة‎بن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  . ابن2
 . همان.3
 .38و  33، ص3، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 .3، صزیارة القبور و الإستنجاد بالمقبورتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
 .51. همان، ص6
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 یابد: صورت تحقق می دو
سبحان، کسی قادر بـه  الف. اینکه انسان لیزی را از دیگری  لب کند که جز خداوند

 انجام آن نیست.
ب. یا اینکه انسان به قبور انبیاء تبرر جوید و آنهـا را مسـ  کنـد و امـوری ماننـد آن را 

 مرتکب شود.
متضـمنی الوهیت مسـتلزم و  در ربوبیت، توحید در تیمیه، برخلاف توحید اعتقادی ابن به

م خــارج توانســته اســت بــه  0ربوبیــت اســت؛ در توحیــد یعنــی هرکســی کــه در عــالد
تیمیــه بــه  الوهیــت برســد و عبــادت را بــا همــان معنــای خــاص نــزد ابن در توحیــد
د است ویرنه امکان ندارد کـه  خداوند سبحان اختصاص دهد، حتماً در حوزۀ ربوبیت موح 

اص دهد و تنهـا او را عبـادت کنـد، امـا در سبحان اختص کسی بتواند عبادت را به خداوند
د نباشد.  حوزۀ نظر و عقیده موح 

 نقد وبررسی 
:

ً
رف  لب لیزی از دیگران که ییری خداوند ابن اولا سبحان قادر بر انجـام آن  تیمیه صی

ـرف انجـام امـوری همهـون تبـرر و... را کاشـف از همتـا قـراردادنی ییـری  نیستد و نیـز صی
نتیجه، عبادتی ییرخدا دانسته است. ایـن  در شأنی از شهون، و در متعال با ایشان خداوند

جوینده به قبور انبیا   در حالی است که لنین کاشفیتی وجود ندارد؛ لراکه مثلًا ایر از تبرر
کند، سؤال شود کـه بـه  یا از کسی که از انبیا و صالحان شفای مریضی خوی  را  لب می

از او حاجـت خواسـتید، خواهـد یفـت کـه ایـن فـرد  له دلیل به فلان نبی تبرر جستید یا
ای نـزد او دسـت یافتـه اسـت و  سبحان بـه جایگـاه ویـژه دلیل ا اعت و عبادتی خداوند به

ســبحان ایــن اجــازه و قــدرت را بــه او داده اســت تــا بتوانــد در شــفای مــریض یــا  خداونــد
هیم که مثلًا مریض ما را خوا شدنی برخی حاجات تأثیر داشته باشد؛ بنابراین از او می برآورده

منـد شـویم.   کنیم تا از برکاتی که خداوند به او عنایت کرده، بهره شفا دهد یا به او تبرر می
                                                 

، الإسةتقامة‎بـن عبـدالحلیم،  احمـد‎تیمیـه،  ؛ ابن711، ص3، جالعقل و النقةلدرء التعارض تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .73، ص8ج
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نیاز اسـت و امیـد و محبـت بـه  روشن است که میان امید و محبتی که به فرد مستقل و بی
رسـیی عبـادتی نیاز وابسته است، تفاوت ماهوی وجود دارد. مطالعـه و بر  بی فردی که به آن

نو  محبـت  کریم نیز میان این دو پرستان نیز ما را به این نتیجه خواهد رساند که قرآن بت
فرمایـد:  پرسـتان می سـبحان خطـاب بـه بت و امید تفـاوت مـاهوی قائـل اسـت. خداونـد

 ًَّ مق عِ در َْ   َ نَر يَكر وْ دَة   ِْ هِ َ
َِّ ونِ  ْ و  مُِ ةر رَ خَ وَ تَّ

دَذة  فرماید:  و نیز می 0 ِْ ذهِ َ َِّ ونِ  ْ و  مِذُ ةر رَ خَ وَ تَّ
ونَ  نصَآر مق هر در َِّ يَ َْ
.2 یاه در جایی دیگـر تمـام عـزت و نصـرت را مخـتص بـه خـود کـرده و  آن

ذافرمایند:  می يي  ِْ ََّ ر جَ يِ قْ هِ   َِّ
ِِ فَ

حَكِذيمِ یـا  9 قْ   َِ هذ َِ يَ
قْ ذهِ   ِْ قُ عِنذِ   ْ ذآر إِتَّ مِذ صق بـا  .4وَمَذا  ْنَّ

کـه « اللـه دون مـن»کنار یکدیگر و نیز با عنایت به قید  دسته از آیات در وقراردادنی این د
پرسـتان توسـط  اول آمده است، به این نتیجه خـواهیم رسـید کـه تـوبیخی بت در آیاتی دستۀ

سـبحان  سبحان به این دلیل بوده که آنان تمام عزت و نصرت را مختصی خداونـد خداوند
سبحان اعتقاد داشـتند؛  رضی نصرت و عزت خداونددانستند و به نصرت و عزتی در ع نمی

قاعـدۀ  سبحان باشد، خروج از دو ویرنه عزت و نصرتی که در  ولی عزت و نصرت خداوند
ا يي  ِْ ََّ ر جَ يِ قْ هِ   َِّ

ِِ حَكِيمِ و  فَ قْ   َِ ه َِ يَ
قْ هِ   ِْ قُ عِنِ   ْ آر إِتَّ مِ صق نیست و نیازی بـه تـوبیخ   وَمَا  ْنَّ

 ندارد.
:

ً
م خـارج، بـا اینکـه مفهـوم  تیمیه با تفاوت قائل ابن ثانیا م مفاهیم و عالد شدن میان عالد

ب»را متضمنی معنای « اله» ب»، و مفهوم «رد بـاز  1دانسـت،  می« الـه»را مستلزم معنای « رد
الوهیت ندانسته و مدعی شـده اسـت کـه آنهـه در  در ربوبیت را مستلزم توحید در توحید

عـین اینکـه  ای به استلزام موجود توجه نداشته و در ست که عدهخارج اتفاق افتاده، این ا
بع خود می « الـه»اند. یافل از اینکه ایـر مفهـوم  دانستند، الهی دیگری انتخاب کرده الله را رد

ب»متضمنی معنای  ـد اسـت، « رد باشد، اساساً امکان ندارد کسی که در حـوزۀ ربوبیـت موح 

                                                 
 عزتشان باشد. : و آنان ییر از خدا، معبودانی را برای خود بریزیدند تا مایۀ23. سورۀ مریم، آیۀ 1
 ند.: آنان ییر از خدا معبودانی برای خوی  بریزیدند، به این امید که یاری شو31. سورۀ یس، آیۀ 2
 : تمام عزت برای خداست.35. سورۀ فا ر، آیۀ 3
 : ویرنه، پیروزی تنها از جانب خداوندی توانای حکیم است.387عمران، آیۀ  . سورۀ آل4
 .821، ص35، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
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از  کس ییـر بریزیند؛ لراکه با اعتقاد به ربوبیتی الله، هیچتعالی را  و از الله تبارر الهی ییر
ب یردد. بله، امکان دارد کسی به این  متعال نمی خداوند تواند اله شود و متضمن معنای رد

از  ربوبیت دارد، بخواهد الـهی دیگـری ییـر در عین اینکه توحید استلزام توجه نداشته و در
به این کار موفـق نخواهـد شـد. بنـابراین، ایـر فـرد بـه  تعالی بریزیند، اما هریز و الله تبارر

متعـال یـا  ربوبیتی الله اعتقاد داشته باشد، درخواست  لب شفای مـریض از ییـری خداونـد
شـود کـه آن ییـر، الـهی او  وجه سبب نمی هیچ الهی توسط او، به  جویی به قبور اولیای تبرر

 الله محسوب یردد. شود و عملی وی عبادتی ییری 

 هنتیج
تیمیـه در بـاب توحیـد و شـرر، بـا لنـد  با توجه به مطالب مذکور باید یفـت کـه کـلام ابن

تقسـیمی اجتهـادی و اسـتقراییی  یانۀ توحیـد یـک تقسیم سه .3اشکالی جدی مواجه است: 
رف بوده و با مبنای ابن ایـن  .8تیمیه مبنی بر لزوم تبعیت از فهم سلف، مخالف اسـت.  صی
اسـاسی  بـر .7ناقص است و اسـتقرای نـاقص حجـت نیسـت.  تقسیم مستند به استقرای

الوهیت ارائـه نمـوده، تقسـیم مـذکور  در ربوبیت و توحید در تیمیه از توحید تبیینی که ابن
صـورت  خبری با همان معنای معروفشـان به دادنی صفات نسبت .1فاقد اثر و فایده است. 

کیفیتی صفات نیز لیزی جز  بیانی  سبحان، مستلزم تجسیم است و عدم حقیقی به خداوند
اختصـاصی خالقیـت »به «ربوبیت  در توحید»تفسیری  .5دنبال ندارد.  الهی به اجمالی کلام

ب و خلـق اسـت. «سبحان به خداوند بـرخلاف ادعـای  .7، ناشی از خلـط میـان مفهـوم رد
رف  لب لیـزی از  .3تیمیه، مشرکان در حوزۀ ربوبیت نیز یرفتار شرر بودند.  ابن ییـری صی

رف تبرر و اموری مانند  خداوند سبحان که جز ایشان کسی قادر به انجام آن نیست، و صی
ســبحان در شــأنی از شــهون نیســت.  قــراردادنی دیگــران بــا خداونــد آن، کاشــف از همتــا

ربوبیـت،  در الوهیت و توحید در تیمیه از رابطۀ حاکم میان توحید اساس تبیین ابن بر .2
 ربوبیت، شرر در الوهیت امکان ندارد. در اساساً با وجود توحید
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 کتابنامه
، عربستان: وزار  الشؤون الإسلامیة و الأوقاف و الـدعو  کشف الشبهاتابن عبدالوهاب، محمد،  .3

 ق.3132اول،  و الإرشاد، لاپ
، تحقیـق: محمـد رشـاد سـالم، درء التروارض الرقول و النقولتیمیه، احمـد بـن عبـدالحلیم،  ابن .8

 ق.3133دوم،  الإمام محمد بن سعود، لاپ عربستان: جامعة
، تحقیـق: محمـد تیمیوة دقاعق التفسیر الجامع لتفسیر ابونتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .7

 ق.3151دوم،  علوم القرآن، لاپ سید جلیند، دمشق: مؤسسة
 تا. بی یبة،  ، ریاض: دارزیارة القبور و الإستنجاد بالمقبورتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .1
بـن قاسـم،  ، تحقیـق: عبـدالرحمن بـن محمـدمجمووع الفتواویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .5

 ق.3137الملل فهد،  مدینه: مجمع
، منهاج السنة النبویوةي موس نقولا کولام الشویرة القدریوةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .7

 ق.3157اول،  میة، لاپبن سعود الإسلا الإمام محمد جا: جامعة تحقیق: محمد رشاد سالم، بی
، تحقیـق: محمـد رشـاد سـالم، مدینـه: جامعـة الإمـام الإسوتقامة‎بن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  ابن .3

 ق.3157اول،  محمد بن سعود، لاپ
العبیکـان،  ، تحقیق: محمد بـن عـوده، ریـاض: مکتبـةالتدمیریةبن عبدالحلیم،  احمد‎تیمیه،  ابن .2

 ق.3183سوم،  لاپ
، تحقیـق: محمـد بـن ریـاض احمـد، الفتاوی الحمویوة الکبوری‎‎بن عبدالحلیم،احمد ‎تیمیه، ابن .3

 ق.3185العصریة،  بیروت: مکتبة
الجـوزي،  ابـن ، عربسـتان: دارالقول المفید علی کتات التوحید‎صال ،  محمد بن ‎‎عثیمین، ابن .35

 ق.3181دوم،  لاپ
یة موس عقود أهول شورح الرقیودة السوفارینیة ل الودرة المضوعثیمین، محمد بن صال ،  ابن .33

 ق.3187اول،  الو ن، لاپ ، ریاض: دارالفرقة المرضیة
عـالم  ، تحقیـق: عبدالسـلام محمـد هـارون، بیـروت: دارمرجم مقاییا اللغةفارس، احمد،  ابن .38

 ق.3185الکتب، 
، مدارج السالکیني بین منازل إیاك نربد و إیواك نسوترینبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن .37

 ق.3137سوم،  الکتاب العربي، لاپ معتصم بالله بغدادی، بیروت: دارتحقیق: محمد 
 م.8553اول،  البحار، لاپ جا: دار ، بیکثیر تفسیر ابنکثیر، اسماعیل بن عمر،  ابن .31
، القول السدید موس الورد علوی مون أنکور تقسویم التوحیود‎‎عبدالمحسن،  بن عبدالرزاق‎بدر،  .35

 ق.3188سوم،  القیم، لاپ ابن عربستان: دار
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 تا. نا، بی جا: بی ، بیمجموع متاویباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .37
، عربستان: وزار  الشؤون الإسـلامیة مجمل اعتقاد أعمة السلفترکی، عبدالله بن عبدالمحسن،  .33

 ق.3133دوم،  و الأوقاف و الدعو  و الإرشاد، لاپ

إحیاء التـراث  ، بیروت: دارآنالجواهر الحسان مس تفسیر القر ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد،  .32
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